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فصل پنجم

شعرسپیـــــد
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در ذهن باد

گمان می کردم چهل سالگی ام را با تو جشن می گیرم، نسیم!
چه می دانستم دیگری هست، پرشورتر از تو

و گرم تر و یا حتی سردتر از تو
با شتاب تر 
و کوبنده تر

نمی دانی چه بر سرم آورده
فقط 

وجدانم هست که گاه گاهی می فهمد
در من

طوفان هوس، چه ولوله ای به پا کرده است
طوفان! طوفان! طوفان!

یادت هست؟
بهار رفت و تیر و مرداد و شهریور

و اکنون
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پاییز بودنم
با رنگِ زردِ چهره ام، بی شمع و کیک، بی رقص و بوسه و کنار

کودکیم را دوره می کنم
یادت هست؟

بی برگ و بار بوده ام و 
این دوش خسته ام ز بار...

حوصله کن نسیم! حوصله کن!
زمستان که رو کند

دیگر نه من می مانم
نه فریاد هیچ چلچله ای در ذهن باد

سیدعبدالحمید عظیمی 



ید
سپ

ر 
شع

195

2  
ی

ار
ج

ی 
ها

جره 
حن

شماره خدا!
به فرزند شهید سیدعلی حسینی

یک قدم به خدا آفتاب وسعت طلاییش را
در سلول هایت می تکاند

سرخ، سرخ از لابه لای نمازم رد شدی
ورق خوردیم همه یک رنگ شدیم!!

و تو غربت آدم را فریاد کردی
اشک هایت از زمین به آسمان زنجیر می شد

دست ها را پل زدی و شماره خدا را گرفتی
الف- لام- میم

اندوهت را تلاوت کردم
در نغمه های آسمان گم شدی گُم، گُم

سیدمسلم موسوی
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فتاب
آ
ا

سلام حضرت آفتاب با شمایم!
شما!! که سرشار از عسل

پشت آیه های نور استاده ای، 
و با چشم های نافذت

بهشت را
به نمایش می گذاری،

تو را محکم تر از این
نمی شود سرود!؟

فتبارک الله احسن الخالقین

سیدمسلم موسوی
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کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد

ـ شمارا می خوانند
صمیمی ترین سلام

و در میان بازار های سکه، شما را می جویند
)این معز الاولیاء(

ـ چقدر غریبانه می سوزی، روشن ترین ضمیر انتقام فدک بر روی خاک بقیع
ـ  )و یعجّ العاجّون و یضجّ الضاجّون(

که امروز سیصد وسیزده هزار سال ذهن دنیا از شما فاصله گرفته
وچقدر نزدیک است...

سیدابوالفضل مبارز 
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روزهای باقی

کاش اندازۀ تمام روزهایی که باقی مانده بین من و گذشته ام
فاصله می بود

حرف که می زنم شبیه تو می شوم؛ شبیه تمام سال هایی که باید می بودم اما 
نمی گذاشتند

خود را از پرتگاه انداختن به بعدش نمی ارزد
می ارزد؟ شاید!!!

فرار از ننگ و ذلت را به پاره شدن پیراهن ترجیح می دهم
اما وقتی که پیراهنی باقی مانده باشد

من اعتقاد دارم که بدون اعتقاد زندگی کردن که زندگی کردن نیست
آن هم بین تمام دست هایی که ذهن را به سمتی می کشانند

وهرروز یک مترسک را برای نشستن انتخاب می کنم
اما هیچ کدام به اندازه تو حرف هایم رانمی فهمند

شاید خدایی برای آن ها کمی زود باشد
دنبال مگس ها که می روم من را به همین جا می آورند، بن بست

شاید بهتر باشد مسیرم را خودم انتخاب کنم
ازبین همین راه هایی که پیشنهاد شده

اما پرتگاه را انتخاب نمی کنم ایدۀ مناسبی نیست خود کشی
وقتی که تمام خودم را تو تشکیل می  هی

سیدابو الفضل مبارز



ید
سپ

ر 
شع

199

2  
ی

ار
ج

ی 
ها

جره 
حن

تا پگاه

دستت را که می افشانی
شب بوها

پرنده می شوند
و تا پگاه

می رقصند

مرتضی سعیدی نائینی




